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a r m a n m e l i . i r نخستین سخنگوی قوه قضائیه:   

ردصلاحیت‌ها آبروی افراد را 
می‌برد، باید اجازه دفاع داد
 مقدم‌فر: رهبری در ماجرای 

لاریجانی، به شورای نگهبان تذکر دادند
گفت‌وگــو

مهدی ذاکریان در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 
اوليانوف نبايد تصميم‌گير باشد

  آزموده را آزمودن خطاست
 قرار نیست که در مذاکره با آمریکا از آن‌ها تشکر کنیم

چرا یک نشست خبری با حضور باقری و انریکه مورا برگزار نمی‌شود؟

آرمـان ملی – یاسمیــــن طالقــــانی: 
»ردصلاحیت‌ها آبروی افراد را می‌برد، باید اجازه 
دفاع داد« این جملات روز گذشته نخستین 
سخنگوی قوه قضائیه است. از انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 تا امروز بیشتر موضوعاتی که 
درباره ردصلاحیت‌ها و لزوم دفاع کاندیداهای 
ردصلاحیت شده از خودشان مطرح می‌شود به 
علی لاریجانی اشاره دارد. کاندیدایی که 12 سال 
بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده بود و مشاغل 
مهمی مانند دبیری شورای امنیت ملی، ریاست 
صداوسیما و... را در پرونده دارد. باور ردصلاحیت 
لاریجانی آسان نبود و به همین دلیل خودش بارها 
خواستار اعلام دلایل ردصلاحیتش به‌صورت علنی 
شد. مشخص بود که او در برابر 7 بندی که به عنوان 
دلایل ردصلاحیتش ذکر شده بود سکوت نکند که 
چنین هم شد و در نامه‌ای به شورای نگهبان درباره 
هر بند به دفاع ازخودش پرداخت اما چه سود که 
ردصلاحیت در پرونده لاریجانی ثبت و انتخابات هم 
بدون حضور او پایان یافت. خرداد سال جاری بود که 
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در بررسی 
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری فقط احراز 
صلاحیت داریم، گفت: »اصولاً نسبت به كسانی 
كه صلاحیت‌شان احراز نمی‌شود، رد‌صلاحیت یا 
عدم تأیید گفته نمی‌شود و قانونگذار هم مرحله‌ای 
برای شكایت آنها در نظر نگرفته است.« یعنی نه تنها 
اجازه شکایت داده نمی‌شود بلکه دلیل ردصلاحیت 
به‌صورت عمومی اعلام نمی‌شود که فرد ردصلاحیت 
شده به دفاع از خودش بپردازد و آبرویش حفظ 
شود. به عنوان نمونه همگان مشاهده کردند در 
ردصلاحیت لاریجانی چه اشتباهاتی بود مثلا 
لاریجانی یکی از موارد ردصلاحیت خود را ارتباط 
کاری پسرش با پسر علی مطهری دانست و سپس 
گفت که مطهری اصلا پسر ندارد! اهمیت عدم 
فرصت دفاع به کاندیدای ردصلاحیت شده چنان 
است که حقوقدانان و صاحب‌نظران درباره آن به 
اظهارنظر می‌پردازند. مانند آنچه حسین میرمحمد 
صادقی، اولین سخنگوی قوه قضائیه و حمیدرضا 

مقدم فر مشاور فرمانده کل سپاه مطرح کردند. 
  اشتباه درباره اقامت فرزندان لاریجانی 

مقدم فر در برنامه دستخط گفته بود: در مورد 
آقای لاریجانی یک تذکری حضرت آقا دادند که در 
مورد فرزندان‌شان که فرزندانشان تحصیل کردند یا 
به هر طریقی رفتند به آمریکا و لندن، یک مصوبه‌ای 
در شورای عالی امنیت ملی داشتیم در این دو کشور 
فرزندان مسئولان در یک حدی نباید بوده باشند، 
اقامت داشته باشند، مقیم باشند از نظر حقوقی. 
خب بعدها نامه‌ای دادند که آقا شورای نگهبان که 
گفتید مقیم‌اند، این فرزندان برای تحصیل رفتند 
اقامت و تابعیت ندارند، حضرت آقا فرمودند اشتباه 
کردید، اشتباه جبران شود. شورای نگهبان می‌گوید 
من چهار پنج دلیل داشتم برای رد صلاحیت آقای 
لاریجانی، یکی‌اش بحث فرزندان بود، دلایل دیگر 
هم داشتم. نامه محرمانه ردصلاحیت لاریجانی 
سر از یک رسانه خارجی درآورد. ما دیگر جوابی 
از شورای نگهبان نداریم، شورا اعلام کرده ایشان 
جواب داده، حالا باز شورای نگهبان پاسخی دارد 
برای آنها نمی‌دانیم! هر کدام از اینها جای بحث 
دارد اما بالاخره این اتفاق هم اتفاق خوبی نبود 
یعنی می‌توانست این نامه‌ها ادامه پیدا کند، آقای 
لاریجانی باز هم نامه بدهد شورای نگهبان جواب 
بدهد دوباره ایشان همین طور اینها ادامه پیدا کند 
تا به یک حقیقتی آقای لاریجانی و شورای نگهبان 
برسند. اما در اولین نامه‌نگاری که شورای نگهبان 
نامه را با طبقه‌بندی محرمانه به آقای لاریجانی 
اعلام می‌کند که می‌خواهیم آبروداری کنیم، 
برای شماست، خب نامه سر از خارج درمی‌آورد 
به نظر هیچ‌کس این را نپسندید چرا بعد هم بیاید 
در رسانه‌ها شود یک حربه‌ای و وسیله‌ای برای 
سوءاستفاده بدخواه‌های نظام که سال‌هاست دنبال 
آن‌اند که شورای نگهبان را بزنند سال‌هاست به دنبال 

این هستند که انتخابات و نتایج انتخابات را بزنند. 
 شفافیت حق ردصلاحیت شده 

میر محمد صادقی نخستین سخنگوی قوه قضائیه 
در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان، معتقد است 
نامه محرمانه و غیرقابل‌انتشار بوده است که با این 
استدلال راه پاسخگویی آقای لاریجانی هم مسدود 
می‌شود. آیا تأکید بر این محرمانگی با پاسخگویی 
شورای نگهبان در تعارض است یا خیر؟ گفت: »اول 
اینکه در چه فرآیندی باید معلوم شود که یک سندی 
محرمانه است. در این زمینه ما قوانینی داریم، مثلًا 
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و 
سری دولتی، یا شیوه‌نامه تشخیص و دسترسی 
آزاد به اطلاعات، یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطلاعات. این‌ها، عمدتاً مقررات و قوانینی است که 
باید در این زمینه حکم قضیه را در آن‌ها پیدا کنیم. 
گاه در مصاحبه‌های افرادی که عضو شورای نگهبان 
یا سخنگوی آن شورا بوده‌اند یا کسانی که به‌هرحال 
با شورای نگهبان ارتباط داشته‌اند مشاهده می‌گشت 
که وقتی از ایشان سؤال می‌شد که مردم می‌خواهند 
از علت رد صلاحیت فردی آگاه شوند پاسخ داده 
می‌شد که ما برای حفظ حرمت افراد دلیل رد 
صلاحیت را نمی‌گوییم ولی خود آن‌ها می‌توانند این 
موارد را علنی کنند. اگر این پاسخ را درست بدانیم 
)که به نظر من درست هم هست( آنگاه باید این حق 
را برای شخص قائل باشیم که شفاف‌سازی کند. 
چون ما درواقع به‌نوعی آبروی فرد را با ردصلاحیت 
او می‌بریم، مثلًا، کسی را که دوازده سال رئیس 
مجلس بوده، در سپاه بوده، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی بوده، وزیر بوده، رئیس سازمان صداوسیما بوده، 
رد صلاحیت می‌کنیم بعد هم به او می‌گوییم حق 
نداری پاسخ بدهی، چون ما مهر محرمانه زده‌ایم. 
درحالی‌که نباید آبروی شخصی را ببریم و وقتی او 
جواب می‌دهد مدعی شویم که اسناد محرمانه را افشا 
کرده است )حتی با فرض اینکه خود فرد هم افشا 
کرده باشد(. معلوم است که این امر با عقل و انصاف 
جور درنمی‌آید.                                                ادامه صفحه 6

گزارش

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
در  برجام همچنان  احیای  مذاکرات 
وین تداوم دارد و حواشی پیرامون آن با 
انتقادات زیادی مواجه شده است. یکی 
از این موارد انتشار تصاویری از مذاکرات 
مستقیم اولیانوف با رابرت مالی بود که اما و 
اگرهای زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. مذاکراتی 
که موضوع آن ایران است اما هیچ نماینده‌ای از ایران در آن 
وجود ندارد. در راستای بررسی این موارد و آخرین تحولات 
مذاکرات وین، »آرمان‌ملی« گفت‌وگویی با مهدی ذاکریان، 
تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی داشته است که در 

ادامه می‌خوانید. 
 آیا ایران اساسا می‌تواند در مذاکرات احیای برجام 
به شخصی همچون اولیانوف اعتماد کند تا صرفا او به 

نمایندگی از ایران با رابرت مالی مذاکره کند؟
ضرب المثلی وجود دارد که در آن عنوان می‌شود، آزموده 
را آزمودن خطاست. ایران در دوره احمدی‌نژاد به برزیل، 
روسیه و ترکیه متوسل شد و بالاترین حد امتیازی که قرار 
بود آن دوره به ایران برسد، غنی سازی در خارج از کشور 
بود. اینکه امروز گفته می‌شود بیگانگان نباید در مسائل ایران 
مداخله کنند، صرفا مربوط به روسیه و چین نیست. باید توجه 
داشت که اساسا مداخله هر کشوری در تصمیمات یک ملت 
غیرقانونی بوده و صحیح نیست. مرز، حاکمیت ملی و منافع 
ملی، واژه‌های مقدسی برای همه کشورها هستند. زمانی که 
گفته می‌شود مرز، به این معناست که تمام تصمیم گیری‌ها 
در داخل همین خطوط باید گرفته شود و نمی‌توان وارد 
سرزمین دیگری شد و برای مردم آن‌ها تصمیم‌گیری کرد. 
زمانی که گفته می‌شود حاکمیت ملی، یعنی تصمیم یک ملت 
بدون وابستگی به سایر کشورها باید اجرا شود. در مذاکرات 
این موضوع بسیار مهم است و ایران باید نسبت به آن از خود 
وسواس نشان می‌داد. از زمان آقای روحانی این خطا رخ داد 
و عنوان شد که ایران مذاکره می‌کند اما بدون حضور آمریکا. 
آن برهه زمانی این دلیل وجود داشت که آمریکا عضو برجام 
نیست و باید تحت شرایطی به برجام بازگردد. فلذا با واسطه 5 
کشور، نقطه نظرات خود را به آمریکا منتقل می‌کردیم. به نظر 
من از همان برهه زمانی ما اشتباه کردیم. بارها گفتیم که ایران 
باید حرف خود را رو در رو به آمریکا بزند. ما در مذاکره که قرار 
نیست از آن‌ها تشکر کنیم. ایران می‌خواهد اعتراض خود را به 

گوش آمریکا برساند. 
 ضرورت مذاکره مستقیم در چه مواردی است؟

مشخصا سایر کشورها با لحن ایران، اعتراض را به گوش 
آمریکا نمی‌رسانند. قطعا هیچ کشوری خواسته‌های ایران 
را آن گونه که باید، به آمریکا منتقل نمی‌کند و هیچ کدام 
نمی‌تواند حس ایران را در مذاکره منتقل کند و این یک 
خطاست. آن چه که مشخص بود ایران حاکمیت ملی خود 
را به واسطه‌ها واگذار نکرده بود و مقرر شده بود تا آن‌ها 
خواسته‌های ایران را منتقل کنند. با این وجود من باز هم 
مخالف همین شکل از مذاکره نیز بودم. زیرا لحن و حس ایران 

را نمی‌توانستند منتقل کنند. 
 امروز چه تفاوتی با دوره دولت روحانی دارد؟

مشخصا وضعیت بدتر است زیرا امروز آن گونه که ما مطلع 
شده‌ایم، روسیه صرفا منتقل کننده پیام نیست و گویا طبق 
گفته‌های اولیانوف، آن‌ها تصمیم می‌گیرند که ایران در چه 
مواردی کوتاه بیاید. اولیانوف به صراحت گفته است که به 
همراه چین، ایران را متقاعد کرده است که مواضع خود را 
تعدیل کند. از این صحبت این گونه برداشت می‌شود که به 
جای اینکه ملت ایران تصمیم‌گیری کنند، روسیه و چین در 
حال تصمیم‌گیری برای ایران هستند. عکسی که از دیدار 
اولیانوف و رابرت مالی منتشر شده است، نشانگر این نیست 
که حرف‌های ایران منتقل می‌شود زیرا اگر قرار بود واسطه‌ای 
پیام‌ها را منتقل کند، آن واسطه باید انریکه مورا می‌بود و نه 
اولیانوف. اولیانوف از طرف 4+1 انتخاب نشده است تا پیام 
ایران را منتقل کند. امروز باید به ملت ایران توضیح داده 
شود که ایشان چکاره است؟ اولیانوف چکاره ملت ایران است 
که در مقابل رابرت مالی، مسئول ایران در وزارت خارجه 
آمریکا می‌نشیند و با او مذاکره می‌کند؟ چنین تصاویر و 
چنین انعکاس اخباری از مسائل حرفه‌ای در حوزه دیپلماسی 
بسیار دور است. چنین اتفاق‌هایی قطعا موجب تاسف افکار 
عمومی می‌شود. من نه حزبی هستم و نه سیاسی. من یک 
استاد دانشگاه هستم و از همان اول نیز بر این باور بودم که 
باید مستقیم با آمریکا مذاکره کنیم. اگر هنوز ترامپ بر سر 
کار بود باز هم می‌شد مذاکره غیرمستقیم را توجیه کرد اما 
امروز که تیم دیگری هستند. هرچند به نظر من در آن برهه 
زمانی از ترامپ می‌توانستیم امتیازات بیشتری بگیریم. یکی 
امروز بیاید و به ملت ایران توضیح دهد که این صحبت‌های 
اولیانوف چیست. اینکه اولیانوف عنوان می‌کند که چین و 
روسیه نظر ایران را تغییر دادند یعنی چه؟ مگر ایران مستعمره 
روسیه و چین است که برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند؟ ایران 
باید خواسته‌های خود را مطرح کند و با طرف‌های دیگر 
برجام رایزنی کند، آن گاه تصمیم‌گیری کند. اگر مسائل و 
استدلال‌های دیگری در این میان وجود دارد باید اطلاع‌رسانی 
شود تا اذهان عمومی متوجه شوند. یک اشتباه بزرگ امروز این 
است که هیچ کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با نماینده سایر 
طرف‌های برجام برگزار نمی‌شود. در حالی که آقای ظریف 
مرتب با خانم موگرینی به صورت مشترک نشست مطبوعاتی 
برگزار می‌کرد. این سبب می‌شد تا تعارض در مواضع طرف‌های 
برجام با ایران نباشد. حرف‌ها و گزارش‌ها برخلاف امروز واقعی 
بود. امروز نماینده ایران در مذاکرات صحبت‌هایی می‌کند که 
با نماینده سایر طرف‌های برجام متفاوت است. آن‌ها می‌گویند 
خواسته‌های ایران مذاکرات را سخت کرده است از این سو ایران 
عنوان می‌کند که همه چیز به خوبی در حال انجام است. چه 
کسی صحبت درستی می‌کند؟ مشکل اینجاست که همزمان 
به جامعه جهانی گزارش داده نمی‌شود. این موارد ابهام به‌وجود 
می‌آورد و به‌واسطه انتشار عکس اولیانوف و رابرت مالی این 
ابهامات بیشتر می‌شود و افکار عمومی این اتفاقات را نکوهش 

می‌کنند.

آرمان ملی- حمید شجاعی: این روزها که 
مصادف با ایام شهادت سردار دلها شهید حاج 
قاسم سلیمانی است همه از ابعاد شخصیتی او 
و فضایل و سجایای اخلاقی آن شهید والا مقام 
صحبت می‌کنند. اما شاید نکته‌ای که به امروز 
جامعه نیز بی‌ربط نباشد بحث عملگرایی و مرد 
میدان عمل بودن سردار سلیمانی است که یکی 
از نیازهای واجب امروز جامعه است. آنهایی 
که امروز از حاج قاسم می‌گویند باید بدانند که 
سردار سلیمانی مرد میدان عمل بود؛ نه شعار 
و امروز پیروی از راه سلیمانی یعنی مرد میدان 
عمل بودن برای حل مشکلات معیشتی مردم. 
پس در کنار گرامیداشت یاد این شهید سر افراز 
باید نهضت عمل در جهت حل مشکلات مردم نیز 
کلید بخورد تا نام و یاد آن شهید همواره در جامعه 

ساری و جاری باشد. 
 سردار دل‌ها

شاید کمتر چهره‌ای پیدا شود که پس از 
پیوستنش به دیار باقی نیز تاثیر خود را بر جامعه 
بگذارد و همچنان جامعه از ابعاد شخصیتی 
و منش او متاثر شود. شهید سرافراز سردار 
حاج قاسم سلیمانی از جمله این افراد بود که 
شخصیتی چند وجهی و مورد پسند همگان 
داشت. چه آنهایی که همرزم این شهید در محل 
خدمت بودند و در جنگ‌های منطقه‌ای وی را 

همراهی می‌کردند، چه سیاسیون، چه مقاماتی 
که در جایگاه‌های مختلف با وی ارتباط داشتند و 
چه مردم عادی جملگی شهید سلیمانی را فردی 
مردمی، ساده زیست و متواضع می‌شناختند که 
تنها هدفش اعتلای نظام و پیشرفت کشور بود. 
همین رویکرد و عملکرد سردار سلیمانی بود 
که در ایران و سایر کشورهایی همچون عراق و 
سوریه نیز تاثیرات خاص خود را گذاشته بود و 
حتی در منطقه نیز از چهره‌های مهم و صاحب 
نفوذ به حساب می‌آمد. لذا بسیاری وی را چهره‌ای 
فراملی و بین‌المللی می‌شناختند. فردی که 
جدای از ابعاد درون شخصیتی خود و صفاتی 
چون صدق، امانتداری، مردمداری و فداکاری، به 
لحاظ سیاسی نیز همواره در جهت اتحاد و وحدت 
ملی بود و هیچ‌گاه خود را در قالب دسته و جناحی 
تعریف نمی‌کرد و از لحاظ نظامی نیز ژنرالی بسیار 
باهوش و کاربلد به حساب می‌آمد. چنانکه حتی 
استراتژیست‌‌های آمریکایی در معادلات خود در 
خاورمیانه همواره او را به عنوان چهره‌های مهم و 
راهبردی در نظر می‌گرفتند. اما ظلم به مظلومین 
و به ویژه مسلمانان از خط قرمزهای حاج قاسم 
بود و به همین جهت نیز در مبارزه با داعش 
همواره در خط مقدم جبهه مقاومت در کنار یار 
همراهش ابومهدی المهندس حضور داشت و با 
فرماندهی دقیق و بی‌نقص خود عراق و سوریه 

را از وجود - جلادان داعشی پاک کرد. سردار 
سلیمانی هر اندازه در جنگ با دشمنان نظام 
محکم، راسخ و از موضع اقتدار برخورد می‌کرد اما 
در داخل همواره اطاعت پذیری را یکی از اصول 
مهم خود قرار داده بود و همواره پیرو دستورات 
مقام معظم رهبری عمل می‌کرد. سردار سلیمانی 
چهره‌ای بود که سعی در همگرایی و هم‌افزایی 
همه جریانات و چهره‌های سیاسی داشت و تلاش 
می‌کرد با نوع رفتار مناسب با همه اقشار جامعه 
همه را جذب کند تا نگاه‌ها و اعتماد عمومی به 
حاکمیت و روندها را افزایش دهد. از همین‌رو 
بود که وقتی خبر شهادتش در صبح 13 دی 98 
از رسانه‌ها مخابره شد همه ایران در شوک و بهت 
فرو رفتند. اما پس از آن تشییع میلیونی پیکر 
پاک این شهید سرافراز از عراق تا اهواز، از اهواز 
تا مشهد، تهران، قم و در نهایت کرمان نشان داد 
که حاج قاسم سلیمانی چه میزان در دل مردم 
این مرز و بوم و حتی مردم منطقه جای گرفته 
بود که در تشییع پیکرش از همه اقشار، گرایش‌ها 
و تفکرها آمده بودند و به همین دلیل بی‌جهت 
نیست که شهید قاسم سلیمانی را سردار دلها 
می‌دانند. چون او هم که خود را سربازی در رکاب 
ولایت می‌دانست همچون خمینی کبیر بر دلها 
تاثیر می‌گذاشت. این در حالی است که امروز با 
گذشت 2 سال از ملکوتی شدن حاج قاسم به واقع 

فقدان او در مسائل مختلف کشور و جامعه حس 
می‌شود اما هنوز اندیشه و مکتب سلیمانی باقی 
است و رهروان خود را دارد که نخواهند گذاشت 

نام سردار سلیمانی از یادها برود. 
 مرد میدان عمل

شاید اگر از هر یک از آنهایی که حاج قاسم را 
می‌شناختند و از نزدیک با وی ارتباط داشتند 
از خصایص این شهید والا مقام پرسیده شود 
همه به یک خصیصه مشترک اشاره کنند و 
آن هم عملگرایی حاج قاسم است که او را مرد 
میدان عمل کرده بود. لذا نه فقط در عرصه 
نظامی و جنگ بلکه در حوزه‌‌‌های داخلی نیز 
مرد عمل بود. چنانکه بسیاری از همکاران و 
چهره‌های که نسبت به سردار سلیمانی شناختی 
داشتند معتقدند که او نسبت به معیشت مردم 
و رسیدگی به وضعیت محرومان حساسیتی 
ویژه داشت و تا زمانی که مسئولیت سپاه استان 
کرمان را برعهده داشت، از توسعه این استان 
حمایت کرد. حمایت و سرکشی به خانواده‌های 
شهدای مدافع حرم و دغدغه معیشت مردم باعث 
شده بود تا همگان حاج قاسم را از چهره‌های 
دلسوز و دغدغه‌مند برای مردم بدانند. این 
در حالی است که امروز هم جامعه به واسطه 
تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همچنین برخی 
عملکردهای نه چندان موفق و انتقادآمیز در 
شرایط سخت و بغرنج معیشتی قرار دارد و 
افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در حوزه‌های 
مختلف اقتصادی به ویژه مایحتاج عمومی 
مردم باعث شده تا مردم در شرایط سخت و 
بغرنجی قرار بگیرند و هر روز منتظر بهبود 
وضعیت زندگی خود باشند. به نظر می‌رسد اگر 
سردار سلیمانی امروز در قید حیات بود و این 
وضعیت را می‌دید نسبت به آن اعتراض کرده و 
خود برای بهبود این شرایط تا حد امکان تلاش 
می‌کرد. لذا امروز گرامیداشتن شهید سلیمانی 
در کنار مراسم یاد بود برای آن شهید باید منش 
رفتاری و شخصیتی او نیز در حوزه‌های مختلف 
مثل رسیدگی به وضع مردم و حل مشکلات 
اقتصادی و معیشتی تبلور یابد و آنهایی که 
امروز از حاج قاسم و دلاوری‌ها، وفاداری و 
فداکاری‌هایش می‌گویند؛ در حرکتی نه در شعار 
بلکه عملگرایانه مثل حاج قاسم به میدان آمده 

و درصدد حل مشکلات معیشتی مردم بر آیند.

آرمان ملی - یاسمین طالقانی: از همان ابتدا که مشی فکری 
دولت و مجلس بر محور اصولگرایی هماهنگ شد، در بوق و کرنا 
کردند که می‌توانند در کنار هم به حل مشکلات کشور بپردازند 
و نهادی در اختیار اصلاح‌طلبان نیست که به زعم خودشان ساز 
مخالف بزند! ‌اما نتیجه چه شد؟ چرا برخی از دولتمردان با نادیده 
گرفتن مشکلاتی که در تعامل با مجلس حل نشد، در بوق و کرنا 
می‌کنند که ارتباط بهارستان و پاستور گرم است. دیروز معاونت 
پارلمانی ریاست جمهوری گزارشی از میزان تعامل وزرا و معاونان 
پارلمانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. از شروع 
دولت سیزدهم تاکنون ۵۷۷ مورد معاونین پارلمانی و مدیران کل 
امور مجلس وزارتخانه‌ها در محل مجلس حاضر و پاسخگوی 
سوالات نمایندگان مجلس بوده‌اند. به گزارش ایلنا، همچنین 
اعضای کابینه دولت مردمی، ۷۹۶ مورد با نمایندگان در مجلس 
شورای اسلامی ملاقات داشته و پاسخگوی سوالات ایشان بوده‌اند 
و ۸۷۰ بار نمایندگان در محل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی 
با وزرا برای پیگیری امور دیدار داشته‌اند. از شروع دولت سیزدهم 
تاکنون نمایندگان ۱۷ استان شامل ۱۷۲ نفر از نمایندگان مردم 
شریف استان‌ها در قالب دیدارهای مجامع استانی با رئیس‌جمهور 
دیدار و گفت‌وگو داشته‌اند، این تعداد به غیر از دیدارهای موردی 

و سفرهای استانی است. 
 همراستایی مفقود شده در مسیر بهارستان – پاستور 
پس از ارائه این آمار بود که برخی این سوال را مطرح کردند که 
ثمره این ملاقات‌ها که نمی‌تواند برگ برنده برای دو قوه باشد شرح 
داده شود. آیا انتصاب نزدیکان نماینده مجلس یا خود نمایندگان 
در دولت گره‌ای از مشکلات مردم باز کرده است که اینچنین به 
این دیدارها افتخار می‌شود؟ فارغ از این موضوع باید دانست که 
این دیدارها نتوانست روابط نمایندگان دلواپس با دولت را ترمیم 
کند. چندی پیش بود که فداحسین مالکی، نماینده زاهدان با 

بیان این ادعا که رابطه دولت و مجلس به سردی می‌رود، گفت: 
»علت اصلی این رابطه سرد عدم پاسخگویی وزرا به نمایندگان 
ملت است، ادامه این روند به صلاح دو قوه نیست. لازم است رئیس 
دولت تذکر بدهد تا وزرا در ارتباطاشان با نمایندگان تجدید 
نظر کنند.« موارد گلایه زیاد است چنانکه 8 دی ماه چند نفر 
از نمایندگان اصولگرا در حالی همزمان با آخرین روز کاری این 
هفته مجلس، بار دیگر از تریبون پارلمان نسبت ‌به عملکرد دولت 
انتقاد کردند که این هفته، بالاخره نخستین سوال مجلس یازدهم 
از دولت سیزدهم نیز در دستور کار صحن علنی روز سه‌شنبه 
مجلس قرار گرفت و جالب آنکه آنچه از سوی سیدسلمان ذاکر، 
نماینده نزدیک به پایداری‌های پارلمان در جریان طرح سوال از 

حجت‌ا... عبدالملکی وزیر کار به عنوان علت و انگیزه اصلی 
طرح سوال مطرح شد، مشخصا ناظر بر وعده‌هایی بود 

که از سوی ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های 
انتخاباتی و متعاقبا ازجانب عبدالملکی در جریان 
جلسه رای‌اعتماد در ارتباط با بحث اشتغالزایی 
مطرح شده بود. جالب آنکه در حالی طرح سوال 
در 8 دی از وزیر کار، درنهایت با پادرمیانی 
قالیباف و درخواست از نماینده سوال‌کننده 

که چندماه بیشتر به وزیر کار جهت اجرای 
وعده‌هایش زمان بدهد، ختم به خیر 

شد که این نماینده اصــــولگرا 
در جریان نشست علنی روز 

گذشته با اشاره به انتقادهایی 
که ظاهرا به او به‌دلیل طرح 

سوال از وزیر کار مـطرح 
شده، گفت که باتوجه 

به عمق مشکلات و 

انتظارات مردم، نمی‌تواند از طرح این دست مسائل درباره عملکرد 
دولت خودداری کند. یا جبار کوچکی‌نژاد، نماینده اصولگرای 
رشت و ازجمله چهره‌های نزدیک به طیف پایداری در پارلمان 
نیز در تذکری شفاهی گفت: »گرانی‌ها این روزها در بازار بیداد 
می‌کند. قیمت کالاها افزایش یافته و حتی اخیرا قیمت نان هم 
گران شده است.« او با بیان اینکه »مردم از وضعیت کنونی ناراضی 
هستند«، از انتظار جامعه نسبت‌ به نظارت جدی بر بازار ازسوی 
دولت سخن گفت و ادامه داد: »مردم به‌شدت از آشفتگی موجود 
در بازار و روند رشد قیمت‌ها گله‌مندند.« انتقادات به همین جا 
ختم نشد نماینده دیگری به نام محسن علیزاده با بیان اینکه 
»وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه کوتاهی کرده«، گفت: 
»مافیای بزرگی در کشور وجود دارد که فقط به فکر واردات سموم 
کشاورزی است و به سلامت جامعه توجهی ندارد.« در 
همان حال علیرضا پاک‌فطرت هم گفت: »آقای 
وزیر بهداشت مقصر این میزان شیوع بیماری‌ها و 
سرطان در کشور شما هستید، چرا اجازه می‌دهید 
بیش از حد از سموم غیراستاندارد در اقلام خوراکی 
استفاده کنند؟!« انتقادهای زیاد است و افرادی مانند 
محمدرضا صباغیان از نمایندگان طیف اصولگرای 
اعتدالی هم با انتقاد نسبت ‌به بی‌ثباتی قیمت‌ها 
گفته است: »آقای رئیسی همیشه 
زود دیـر می‌شــــود و نگاه 
مردم کم‌کم تغییر می‌کند. 
تفاوت قیمت کالاها ربطی 
به تحریم‌ها نــدارد. در این 
شیــــوه مـــشکلات 
حل نمی‌شود. مردم 

چشم‌انتظارند.«

سیدمحمد حسینی: ۷۹۶ مورد ملاقات با نمایندگان داشتیم

ديدارهاي بي‌پشتوانه مردمي نمايندگان
  دلخوشی فیک به دیدارهای مجلسی با پاستورنشینان                   نماینده مجلس: رابطه دولت و مجلس به سردی می‌رود

مرغ‌شان یک پا دارد و هر زمانی موضوعی برای صحبت نباشد، 
می‌گویند به اتهامات حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق کشورمان 
رسیدگی می‌شود. این ادعا ماه‌هاست از سوی دلواپسان مطرح شده 
است و مشخص است رئیس‌جمهور سابق ابایی از پاسخگویی درباره 
آنچه را ندارد که دلواپسان اتهام می‌خوانند. دیروز عضو کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی تخلفات حسن روحانی در قوه قضائیه، 
اظهار داشت: اخیراً شنیدم که پرونده‌ تخلفات حسن روحانی که از 
مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده قرار است در دادگاه ویژه روحانیت 
بررسی شود؛ دادگاه ویژه روحانیت خیلی محکم و جدی با تخلفات 
برخورد می‌کند و نباید نگران بود. حسین میرزایی، افزود: اینکه قضات 
دادگاه ویژه روحانیت توان و قابلیت بررسی پرونده تخلفات حسن 
روحانی رئیس‌جمهور را داشته باشند از اهمیت بالایی برخوردار 
است. مطالبه مردم از قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت، برخورد 
قاطع و بدون تبعیض با رئیس‌جمهور سابق به دلیل تخلفات متعدد و 
شکایت‌های متعدد مجلس یازدهم از اوست. قوه قضائیه معتقد است 

که در بررسی پرونده تخلفات روحانی سمت مهم نیست. 

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسبق ایران در پیامی به 
زبان انگلیسی، سال نوی میلادی و سالروز تولد عیسی مسیح را 
تبریک گفت. او در این پیام کوتاه، جهانیان را به آمدن مهدی 
موعود در کنار عیسی مسیح و برقراری صلح و امنیت و عدالت 
بشارت داد. احمدی نژاد هرساله پیامی با مضمونی مشابه برای 
آغاز سال نوی میلادی به زبان انگلیسی و فارسی منتشر می‌کند. 
در حالی احمدی‌نژاد سال نو میلادی را تبریک می‌گوید که 
سال 86 در مدرسه فیضیه قم گفته بود: »در جهان انحرافاتی به 
نام مسیحیت و یهودیت را با دلارها ترویج می‌کنند و می‌گویند 
می‌خواهیم بشریت را نجات دهیم، در حالی که تنها راه نجات 
بشریت فقط اسلام است.« در همان مقطع قربانی نماینده مجلس 
در دفاع از او تصریح کرد: »اگر رئیس‌جمهوری به تقویت اسلام 
و مبانی اسلام نپردازد، اشتباه کرده وگرنه اعتراض به انحرافات 
مسیحیت و یهودیت عین دین ما است. دین مقبول فقط اسلام 
است و هر که غیر از اسلام دین دیگر برگزیند از او پذیرفته 

نمی‌شود. با ظهور پیامبر اسلام ادیان دیگر تکمیل شد.«

 

محاکمه روحانی به‌جای 
حل مشکلات مردم

تبریک سال نو میلادی 
احمدی نژاد به زبان انگلیسی

معنی »تبعات مثبت« 
چیست؟

نمایندگان مجلس باید از حداقل تمرکز بر واژگانی که در پشت 
تریبون بر زبان می‌آورند، برخوردار باشند. برخی نمایندگان در 
ادوار مجلس اظهاراتی داشتند که ترجمه آنها سخت و اشتباه بود. 
اکنون هم یک نماینده مجلس اظهاراتی کرده که سبب تعجب 
شده است. الهام آزاد دیروز از دو واژه »تبعات مثبت« استفاده 
کرد. معنای تبعات عاقبت بد است که با کلمه بعدی یعنی واژه 
مثبت در تضاد است. این نماینده دیروز گفت: صیانت باید به 
گونه‌ای نوشته و اجرایی شود که فضای فعالیت فعالین این حوزه 
را تحت‌ تاًثیر خود قرار ندهد. در واقع نمایندگان مجلس با عِلم 
بر تنگناهای اقتصادی که در کشور وجود دارد، حتما هوشیاری 
لازم را برای دفاع از امنیت شغلی مردم به کار خواهند گرفت تا 
خدای ناکرده کسی بعد از اجرای طرح صیانت متضرر نشود. 
الهام آزاد گفت: با وجود اینکه برخی با اغراض سیاسی در صدد 
تخریب طرح صیانت از فضای مجازی هستند، به مردم این وعده 
را می‌دهم که بعد از اجرایی شدن این موضوع حتماً در اسرع وقت 

متوجه‌ تبعات مثبت آن خواهند شد. 

  پیروی از راه سلیمانی عمل در جهت حل مشکلات است 

  »آرمان ملی« ابعاد شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی را بررسی می‌کند:

 فقدان »حاج قاسم« 
در روزهای سخت مردم 


